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 چكيده 

داري و خداباوري  رنگ شدن دين تغييرات اجتماعي بنيادين دنياي مدرن، کم يکي از  
رفتن درياي ايمان ستييم ستتتند  يع عام  ميم  است.  عاام  متدددي در اين س  

خاد جلت  کردا استتت.   تاجتل انتدکي را بتل   اين رختداد، ختاناادا استتت.م کتل مدمااً
رستاند کل جريان ل اثبات مي شتناختي اين ايدا را ب شتااسد و متتتندات اماري و جامدل 

 ۀ خاردا است.  اين ناشتتار با شتيا  ديني و خداناباوري بل اين عام  ميم نيز گرا بي 
حد ميم  تحليلي بل بررسي اين سرسش سرداختل اس. کل اگر خاناادا تا اين تت تاصيفي 

شتاد، ررا رنين است.  اين سهوسش با  است. و افا  ان بل افا  خداباوري منرر مي 
ستاي امتاري و  ستاي متفتاوت، ازيريد دادا زني تمتاات متتل  و گمتانتل بررستتتي اح 

سا يا روابط يافتل استت. کل عدت تلس ، ازدوا  شتتناختي، بل اين نتيرل دستت. جامدل 
اديان تاحيدي، زندگي بدون فرزند،    ۀ شتتد سذيرفتل   ۀ غيررستتمي و خار  از محدود 

دين، فقدان سدر در خانل و  ازاد شتتدن از ديد و بند خاناادا، ااحاد نيري يا عملي واا 
  اعضتتاي خاناادا،  ۀ گراداني سم اي در روي تضتتاد تربي. ديني واادين نقش گتتتتردا 

 ويها فرزندان از خدا و دين دارد  بل 

   داري، ازدوا ، زادواد خداناباوري، خاناادا، دين   : ها دواژه ي کل 
 

 مقدمه .  1

داري و ختدابتاوري بتا عمتتتر متدرن  دين   ۀ از ماضتتتاعتات ميم در بحتو مرباد بتل دين، راب ت
اي از تغييرات اجتماعي را سديد اوردم کل سلتلل   ، راا با خاد سم  ، اس.  دنياي مدرن و صندتي 
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رنتگ شتتتدن ختدابتاوري باد  علت  و عاامت  بتتتتيتار مدرفتي و  کم   ستا ان ترين  يکي از ميم 
رفتن  فتي بتيار ميم س  اند  يکي از عاام  غيرمدر سييم بادا   1غيرمدرفتي در اين خداناباوري 

رنگ است.، خاناادا است.  درياي ايمان در عمتر مدرن، کل در ادبيات سهوسفتي تتمتمتي کم 
شتان اين اکثر   فرض اند، سيش ديني سرداختل خاناادا و ايمان   ۀ سم کل کارشتناستان بل راب   جا ان 

رعک    استتت. کتل وجاد يتا فقتدان بتاور ديني رتل سيتامتدستايي در حيتات ختاناادگي دارد نتل ب 
دسد افا  دين است.  مي نتتت. ر   رل ان گايند  ساي رايج خداناباوري مي ديگر، نيريل بيان بل 

 ستا ان دسدم کل يکي از ساي ستتتاختتاري بتتتتيتاري در جامدتل ر  مي دگرگاني   ، کل در س  ان 
تاان اين فرضتيل  ا با اندکي تلم  و تاجل بل شتااسد و متتتندات، مي فروساشتي خاناادا است.  امّ

کتل ختاناادا و دين دو نيرويي ستتتتتنتد کتل گتات بتل گتات سيش  نيز در نير گرفت.م اين   را عک  
خاردگي اين دو جريتان، ترين شتتتاستد گرا نيتد  عمتدا رونتد و سريتع بر ديگري تتلثير مي مي 

 افا  خاناادا و دين در دنياي غرب مدرن اس.  
اي از امار  رماعل دسد کل اگر خاناادا، يدني م اين ناشتتار بل اين سرستش من قي ساستخ مي 

در بتاور افراد بتل دين و    حتدّازدوا ، فرزنتداوري، نقش ستدري و متادري و سمتتتتري تتا اين 
دار  خداوند نقش دارد، ررا رنين استتت.ا خاناادا رل عنمتتتري دارد کل فقدان يا خدشتتتل 

اندازدا  گانل از يراوت و شادابي مي دسد و دين را اين داري را کاسش مي شدنش احتما  دين 
 ساي متفاوت را بايد بررسي کنيم  زني احتماات متتل  و گمانل   جا ين ا در  

سا يا روابط بنابراين اين تحقيد در صتدد اثبات اين ماضتاا است. کل عدت تلس ، ازدوا  
اديان تاحيدي، زندگي بدون فرزند، ازاد شدن از   ۀ شد سذيرفتل   ۀ غيررسمي و خار  از محدود 

عملي وااتدين، فقتدان ستدر در ختانتل و تضتتتاد تربيت. ديني   ديتد و بنتد ختاناادا، ااحتاد نيري يتا 
ويها فرزندان از خدا و دين  بل   اعضتاي خاناادا،  ۀ گرداني سم اي در روي واادين نقش گتتتردا 

 دارد  
سا و عل   کل، سريع از تبيين تاجل بل يع نکتل خااي از ا   نيتتت. و ان اين   جا اين در  

ساي اجتماعي کل فقط اند ان سديدا اکل بتتتيار کم گايندم رر ااحاد، بتفتتي از حقيق. را مي 
:  1398يع نيرو ان را سيش براند  و خداناباوري سم از اين داعدا متتتثنا نيتت. يايبرشتتات،  

بر عتامت  افا     جتا اين دستد  تتلکيتد متا در  گير ختدابتاوري در خر ر  نمي (  افا  رفتتتم 137
راا بتا افا   سم   ، شتتتع ختدانتابتاوري بي  خااستد نقش عاامت  ديگر را نتاديتدا بگيرد  ختاناادا نمي 

متتير خداناباوري    ۀ يابد  راراز تيلار دربار ديگر عاام  تحقد مي   ۀ گير خاناادا، در ستاي رفتم 
بتتتتيتار   جتا ان بتل    جتا اين گايتد: ممتتتتير واددي از  داري مي و دوري جتامدتل از دين و دين 
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ستتادا بتااند بيانش کند   تر از ان بادا استت. کل يع رواي. اندازتر و غيرمتتتتقيم سردستت. 
   ( Taylor, 2007: 424ي 

امار    ۀ گنرايش اين ناشتتار، با بررستي اين ماضتاا و ارا   ، درحدّجا اين سرروي، ما در  بل 
شتناختي اين سديدا در جيان غرب، بل نقش خاناادا در رويگرداني افراد از خدا و دين  جامدل 
 سردازيم  مي 

 

 بحث   ۀ پيشين .  2

ساي مرباد بل  عمات ناشتتل  ، اواًتاان گف. اين است. کل ين بحو مي ا   ۀ سيفتين  ۀ دربار   رل ان 
نقش دين در استتتتحکتات ختاناادا يتا اسميت. ختاناادا ازمنير   ۀ داري دربتار ختاناادا و دين   ۀ راب ت

داري  سا نيز کل بل نقش و تلثير خاناادا در دين و دين ان دستتتل از ناشتتتل  دين استت.، ثانياً
ويها کادکتان  داري و ختدابتاوري افراد ختاناادا، بتل ناادا در دين سردازنتد، بتل بحتو اسميت. ختا مي 
زياد اين دو يي  از  ۀ داي  گتتتتر ، بل سمين روي ديني و خداناباوري انان  بل سردازند نل بي مي 

 کنيم   خادداري مي   سا ان سا، از بررسي جز ي  ناشتل 
از  ۀ سم بل يع گاشتصتارت متتتقيم بل بحو ما مرتبط ستتتندم اابتل ان  تنيا دو مقاال بل 
نتتت. با نات مسدر ناکارامدم بررستي عل  گرايش بل ااحاد از ديدگاا جان     ۀ اين ناشتتار  مقاا 

گردد کل ااحاد  ( استت. کل بتفتتي از ان بل ديدگاا س  ويتز بازمي 1398جي  ساستتکاييني  ي 
شان  سدران سدري يا فقدان و ناکارامدي  اوران غرب ناشي از بي بتياري از ملحدان، ازجملل نات 
  ۀ ( است. کل بل بررستي راب  1388سدران  ي دوت مدنيايي در نباد   ۀ در کادکي بادا است.  مقاا 

ستتااي سرداختل  انحرافات جنتتتي کادکان در بزر  ويها کاري، خفتتان. و بل سدري با بزا بي 
ا ما در  است. و اندکي بل بحو ما و جايگاا نباد سدر در مدضتلات خاناادا سرداختل است.  امّ

بتل نقش ابدتاد متتل  زنتدگي ختاناادگي، ان سم در انحرافتات عقيتدتي و ختدانتابتاوري    جتا ن اي 
 ايم  فرزندان سرداختل 

 

 علل غيرمعرفتي خداناباوري .  3

   يا عل  غيرمدرفتي  استت. ل  مدرفتي  ، ازجملل خداناباوري يا ناشتتي از ع سا آن ي انتتتباورسا 
ساي من قي و برساني است. کل فرد براي صتح. استتدا  مقمتاد از عل  و داي  مدرفتي،  

  ، غيرمدرفتيگيرد  و مقمتتتاد از علت  و عاامت   رديت  بتل کتار مي   ۀ ديتدگتاا خاد يتا ب لان نيريت
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يع نير ستا    ستاي دبا  يا ردّرا بل  کتتي کل    برساني و من قي است.   اماري غير از استتدا  
 ستتند   ي و احاا  دروني اعم از اوضاا بيرون   ، غيرشناختي اين عاام   دسد   مي 

رغم تمتتار عمامي، مبني بر تلثير داي  فلتتتفي و علمي در باورسا، ازجملل  بنابراين، بل 
کند عاام  غيرعلمي تت فلتفي اين دو گرايش  بيفتر خادنمايي مي   رل ان خداباوري يا ااحاد،  

سا و  داوري انااا سيش شتتناختي، ستتياستتي، اجتماعي و فرسنگي   استت.م داي  فراوان روان 
اراء   ستا و اميتدستا، شتتتنتاختي، بيم ، نيتازستاي روان اداب و رستتتات   ، تدليم و تربيت.   ، ستا تدمتتت  

متان   دسنتد و  تحت. تتلثير درار  را عقت     ۀ کتار ازادانتتااننتد  خابي مي و متد بتل   برختاستتتتتل از تتيت  
 (  Wainwright, 1995: 43ي   ازادي عم  عق  شاند 
  ۀ يع نيري   ۀ ندرت نتير ن باورند کل ااحاد بل شناسان بر اي شناسان و جامدل بتياري از روان 

اي مقدت است.   بلکل يع تمتميم و انتتاب ازاد است. کل بر سر نيريل   فلتتفي يا علمي است.م 
گرايش بل ااحادند و ااحاد يع اصت    ۀ ساي ااحادي م رح در يا  تاريخ، صترفاً نتير فلتتفل 

مسيچ خدايي وجاد ندارد ،   ستت.م گرايش بل ااحاد و بيان اين ادعا کل سا ان  ماضتتاعي براي 
(   239  –   247  :1389کارتني ماري،  ي   ستا ان   ۀ ستاستتت. نتل نتيرتبتش اين فلتتتتفتل مبتد  اايتات 

 نايتد:  مخداباوري و ااحاد  مي   ۀ سارکيايمر در مقاا 

از ختدا اخلادتاًعناان ناعي روي تاان ااحتاد را بتل نمي  محکات کرد  ااحتاد   گرداني اگتاستانتل 
تمتميم کاملًا نااگاسانل در روح فلتتفي، علمي و فرسنگي زمانل است.م سميفتل ناشتي از يع  
يند سترکاب است. ا شتدن از ايمان است. نل ترا ايمانم گاسي سم ناعي فر بيفتتر ناعي راندا 

کم  اش  ااحاد سميفتل خ اي فردي انتتان مدرن نيتت.، بلکل دست. سيامدساي منفي  ۀ با سم 
 ,Horkheimerي  تاريتي است.   ۀ رکاب شتد ساي ستسا است.م بيفتتر عقدا خ اي تاريتي نتت  

1974: 228  ) 

داي  انکار خدا و    ۀ جا درصتدد بيان اين امر نيتتتيم کل سم اابتل واضت  است. کل ما در اين 
داي  مدرفتي و برساني نيز   ملحدان، عل  و عاام  غيرمدرفتي است.م  ۀ ديگر، داي  سم بيان بل 
و    ميم اين است. کل بتتياري از ردّ ۀ ا نکت د، امّرا بل انکار خداوند ستا  دس   سا آن تااند انتتمي 

بل    جا اين انکتارسا ناشتتتي از عاام  غيرمدرفتي استتت.  يکي از اين عاام  غيرمدرفتي کل در  
 بررسي ان خااسيم سرداخ.، خاناادا اس.  

 

 داري خانواده و دين .  4

فرد خاناادا دارند و ان را يع اسمي. منحمتتربل  ۀ اي دربار شتتناستتان تاافد گتتتتردا جامدل 
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سذيري  ساي جامدل باور شتترکات، اژان    (  بل Sherkat, 2003: 115دانند ي اژان  اجتماعي مي 
حتتتتاب  منتد و مارداعتمتاد براي انتان بتل سنگتامي بر افراد م ثرنتد کتل يتع منب  ارتبتايي ارزش 

شناختي روابط خاناادگي را ران ناعي  ساي اخير جامدل رنين، سهوسش (  سم Ibid: 116ايند ي 
(  بل بيان فيلد، از مناب  بنيادين  Furstenberg, 2005کند ي ستتازي مي اجتماعي مفيات   ۀ ستترماي 
شتناختي در ايران نيز (  تحقيقات جامدل 34:  1384  فيلد، اجتماعي فرد، خاناادا است. ي   ۀ سترماي 

ساي اوايل، مرباد بل خاناادا  روا دسد کل بيفترين ميزان احتتات تدلد و اعتماد بل گ نفتان مي 
 (  1389اس. يکامراني،  

ساي  اي در انتقا  دين و فرسنگ بل نتتت  ديگر، يکي از نيادسايي کل اسمي. ويها ستتاي از 
ساي  کاراترين و سايدارترين ابزار حفظ شتتاخمتتل   ل مثاب خاناادا استت.  خاناادا بل  بددي دارد، 

اي در انتقا  مااريو ديني کنندا بددي، نقش تديين  سا بل نتت  فرسنگي و انتقا  اين شتاخمتل 
اجتماعي بردرار و سايا باشتتد، انتيار    ۀ کل اين ستترماي بل فرزندان و نتتت  جديد دارد  سنگامي 

کل اريکتتتان بر  تحکات برخاردار باشتتد  رنان داري فرزندان نيز از داات و استترود کل دين مي 
نيتادستاي متذسبي يتا ختاناادا در کتتتت  سايت. فردي و    ۀ واستتت تاين بتاور استتت. کتل دين بتل 

ستاي  ش کنتد  بتل بتاور او، سنگتامي کتل ناجاان دتادر بتل يتافتن ارز اجتمتاعي بتل ناجاانتان کمتع مي 
ناادا نبتاشتتتد، درتار دبا  و منتتتترمي در فرسنتگ و ختا مثبت. و ستايتدار و ايتد اااژي دتابت  

(  باربر نيز بر اين 17- 26  : 1385،  نقت  از نرفي بل شتتتاد ي ريتتگي سايتي و عقيتدتي مي درسم 
اي کارامد و شتتايتتتتل، جايگاسي مناستت  براي ايد اااژي و  ستتتتل   ۀ باور استت. کل خانااد 

 (   Barber, 2002: 46سذيري مذسبي اس. ي جامدل 
ساي  تااند مد اف بل ارزش سذيري ايرادشتتدا در خاناادا مي امدل بتفتتي از ج   بنابراين، 

دسي بل ساي. مذسبي فرد خاناادا در شتتک   ۀ کل سرويااها بر جايگاا ويه ديني باشتتدم رنان 
دسي و رشد ( و فيني عضاي. در خاناادا را باعو شک  297:  1380سروياااژا،  تلکيد دارد ي 

( و زاکرمن بر اين باور است. 260:  1380فيني، ي داند  باورسا و ساي. ديني در ست   خرد مي 
ديني شتک  گيرد   ۀ سا دب  و در رارراب يع خانااد تااند ستا  کل ساي. مذسبي فردي مي 

ستازد  از ي را براوردا مي شتناختي، نمايفتي و مادّ  ۀ گان (  دين اميا  ستل 192  : 1384  زاکرمن، ي 
شتناختي است.، متغيرساي روان   ۀ ي بر ساي ساي حاکم بر رفتار مذسب کل انگيزا رغم اين رو، بل اين 

خاناادا است.، مرتبط است.    سا ان ترين  سا اغل  با عاام  اجتماعي، کل ميم منفتل اين انگيزا 
بتتتتگي ايراد کرد  کرد ديني سم تاان بين انااا ستتاختارساي خاناادگي و عم  بنابراين، مي 

ساي نيرومنتد و نيتع يا بد  ستتتتتي   کنتد تا در بزرگي بل کادا در خاناادا او را مييتا مي   ۀ ترربت



 خداناباوری فرزندان خانواده و     120

 

سايي با اين مدتقد شتاد و اين بدان ستب  است. کل تنيا در رارراب خاناادا است. کل ستتتي 
 (  120- 124  : 1387  سميلتان، کند ي ويهگي را ترربل مي 

ناايي  م ابد مد  متغيير و ان با  مذسبي  شتتتي، تداايم ديني خاناادا و مراکز مذسبي سم 
سذيري ديني در کادا  بيفتتتتر جامدل   ۀ دسدم درنتيرل، اين امر باعو تررب ديني را افزايش مي 

(   Shy, 2007: 1127کاسد ي زندگي او فرومي  ۀ شتتاد و تماي  بل ستتکاارشتتدن را در ايند مي 
رساند کل در ماارد  روي ديگر اين ستکل را سهوسش ووات و کراک. بل اثبات مي   ، کل رنان سم 

ا در  ديني نباشتد، امّ  ۀ مااجل شتد کل فرد، عضتا يع خانااد تاان با اين سديدا  بتتيار اندا مي 
(  نتايج سهوسش سان   Voas & Crockeet, 2005ستااي باورسا و افدا  ديني را بذذيرد ي بزر  

گر اين امر است. کل کتتاني کل دوران کادکي در خانل تلکيد زيادي بر  برگر و براون نيز بيان 
ارد کتل در اينتدا نيز بر سمتان ايمتان دوران کادکي  انتد، احتمتا  زيتادتري د ايمتان ديني داشتتتتتل 

اند، بل احتما   کتتتتاني کل در دوران کادکي تلکيتد اندکي بر دين داشتتتتتل  کل، بمتاننتدم حا  ان 
 (  Hunsberger, & Brown, 1984تابند ي برمي بيفتر از دين روي 

نگي اين ساي فرس نتتتلي تداايم ديني و ارزش انتقا  بين  ۀ سهوسش بيتتتين و وردير دربار 
سذيري مذسبي دريا  دوران کادکي از دو  رستتاند کل اين انتقا  و جامدل نکتل را بل اثبات مي 

محلل و نيادساي    متتتيرم ماازي خاناادا و محيط فرسنگي و اجتماعي محلي، ران مدرستتل، 
صتارت متتتقيم يسدر و مادر( و غيرمتتتقيم يمحيط اجتماعي و مذسبي( صتارت  مذسبي، بل 

ستذيري متذسبي، مکمت  سم، بتاعتو (  اين دو گانتل جتامدتل Bisin, & Verdier, 2001ستذيرد ي مي 
 & Barکنند ي شتاند و از ستکاار شتدن نتت  بددي جلاگيري مي تدمت  ديني در کادا مي 

others, 2012  ) 
ساي  شتتدن ارزش ستتب  دروني کنند، بل ديني رشتتد مي   ۀ بنابراين، کادکاني کل در خانااد 

اغازين زندگي، حتي اگر مفتتارک. ديني در بزرگي را ترا کنند، احتما   ديني در ستتاايان  
بتل شتتتکت  ديني صتتتارت ستذيرد  زنتدگي فردي   ، بيفتتتتر وجاد دارد کتل در اينتدا  شتتتان 

 (  Berghammer, 2009ي 
اند کل ناا روابط خاناادگي و صتميمي. سدر و  داي و سمکاران بل اين نتيرل دست. يافتل 

اي بر شتتتدت  نحا گتتتتتردا تبتاد ميتان وااتدين و ناجاانتان، بتل ار   ۀ متادر بتا يکتديگر و نيز نحا 
يار، ناجااناني کل با سر دو سدر و مادر باورسا و افدا  ديني ناجاانان اثرگذار استت.  سمين 

وااتد تمتايت  بتل  درصتتتد بيش از ناجاانتان داراي تتع   36کننتد،  خايش زنتدگي مي   ۀ کرد ازدوا  
 (   Day & R. D, et al, 2009سرستش خداوند دارند ي 



 121   ی خان اسماعیل علی 

 

گران بر اين شتاد، سهوسش سذيري ديني کادکان مي کل رگانل خاناادا باعو جامدل در اين 
ساي فراواني را براي ديدن سدر و مادر با کادکان در يي روز فرصت.   ۀ باورند کل روابط روزان 

بتاورستا و رفتتارستاي مفتتتابتل در    ۀ کنتد و اين امر بتل تاستتتدتو تقليتد انتان از وااتدين فراسم مي 
کل اين نکتل نيز بل اثبات رستيدا  رنان (  سم Bao, & Whitbeck, 1999شتاد ي کان منرر مي کاد 

متتتتتقيم و مثبت. دارد   ۀ بنتدي ديني وااتدين بتا تديتد ديني فرزنتدان راب تاستتت. کتل ميزان ستاي 
ساي تربي.، کل در استتتلات نيز بر ان تلکيد ويها (  يکي از شتتتياا 1388  و ديگران،   ناابتش ي 

ان    ۀ ت خاامتان جا ان   ۀ وستيل . عملي و نفتان دادن اسمي. يع ماضتاا بل تربي   2شتدا است.، 
گران علات اجتماعي نيز بر اين باورند کل عم  تاستتط خاد مربيان و واادين استت.  سهوسش 

سا  سا بل فرزندان خاد ستتيد، بايد اواً ان ارزش دنبا  انتقا  ارزش عناان واادين بل اگر شما بل 
کرات در زندگي خاناادگي شتما ااسر شتاند و کادکان  و ثانياً بل عيني، ملمات و ميم باشتند  

 (  Grusec & Goodnow, 1994سا را بيامازند ي در عم  ان ارزش 
 

 عوامل خداناباوري مرتبط با خانواده .  5

گنرتايش اين ناشتتتتتار، مرماعتل عاامت  ختاناادگي مرتبط بتا ختدانتابتاوري    ، درحتدّجتا اين در  
مرتبط با اص  خاناادا و زندگي خاناادگي و عاام  مرتبط با    فرزندان را در دو بتش عاام  

 کنيم: يار ويها بررسي مي سدر و مادر بل 
 

 نقش عوامل مرتبط با اصل زندگی خانوادگی   1- 5

بندي بل روابط جنتتتي محدود و  ي و کارکردساي ان نيير ساي اصتت  زندگي خاناادگي ستتنتّ
سا نقش بتتيار ميمي در باور يا عدت  اب  اين مق   ۀ شتدا، زادواد و نيارت بر اعضتا و نق  سداي. 

بل اختمار تنيا بل نقش فقدان اين عاام     جا اين باور افراد خاناادا بل دين و خدا داردم کل در  
 سردازيم:  در فقدان خدا و دين مي 

 عدم ازدواج و خداناباوري  1- 1- 5

ستاي دين و  يبيدي برخي افراد را بل   ۀ خانااد   ۀ زني اين است. کل اصت  تررب نتتتتين گمانل 
اند کل سياندي بنيادين بين  کفتاند  محققان و کارشتناستان بل اين حقيق. دست. يافتل خدا مي 

 3ددرت دين و ددرت خاناادا و ضتد  دين و ضتد  خاناادا بردرار است.  ديايد گريا م 
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ستتتا و افا   يتع ا از بتا کنتار سم ريتدن افا  ختانااد   4، ريزي ستاري  انقلابي سي مار  در کتتاب  
ديگر، نيير افزايش شتديد فرزندان نامفتروا،  درن سيردسم ازستاي   ۀ دين متتيحي. در فرانتت

کليتتا باد و کنار نيادن تلس    ۀ کاسش زادوواد و کنتر  زادوواد، کل سترسييي متتتقيم از اماز 
ي  گير ي ديني و تمميم سا آن شدن اعضاي سازم ساي ديني و کم نامل گير وصي. و کاسش رفم 

و   ،    1777خاردن بل صتلي  براي انتتاب اعضتاي شتاراي شتير در ستا  بل عدت ازوت دتتم 
بيند و فرانتتتل را در  يابي، تغيير روندساي خاناادگي را عل. و ستتند افا  دين مي . در علّ

 (  133- 135  : 1398ايبرشتات،  داند ي داري مي تازان کنارنيادن دين ص  سيش 
وسا شتاسد ان است. و متلستفانل اندکي نيز وارد جاام   ويها ار حقيق. تلتي کل غرب، بل 

خانگي و ازدوا  ستفيد است.  بنا بل  جنتتي خار  از ازدوا  يا سم   ۀ شتردي شتدا است.، راب  
اخير    ۀ کل مدتبرتر از ان منبدي نيتت.، يي رند دس   ادتمتادي،  ۀ امار ستازمان سمکاري و تاستد 

يدني اروسا تغيير زيادي کردا است.     زيتتتن در اکثر کفتارساي عضتا اين ستازمان، ااگاي باسم 
شتان  ستاال، بيفتتر کتتاني کل با شتريع زندگي  34تا  20ستاان  تقريباً در ک  اروسا ميان بزر  

ختانتل ستتتتتنتد و نتل زن و شتتتاسر رستتتمي  يتا، بتا کنتارنيتادن ازدوا  و  برنتد، سم ستتتر مي بتل 
،  ريزي ساري  انقلابي سي دارشتدن، مثلًا در فرانتتل، بل دا  ديايد گريا م مار  در کتاب  بيل 

شتتاب گرف.    1780  ۀ درصتد در دس   30از کمي بيش از يع درصتد در اواي  درن سيردسم تا 
 (  132  : 1398ايبرشتات،  ي 

گانل کل ازمنير اماري، ازدوا  بيفتتتر باعو افزايش احتما  تدلد بل يع ستتازمان  سمان 
 بر احتما     گران، از سهوسش تدبير برخي خانگي يا روابط خار  از ازدوا ، بل ديني است.، سم 

ي  دارد    تتلثيري داي و منفي  ديني  کتل  ( رنتان Stolzenberg & others, 1995: 94فدتاايت. 
دستد کتل احتمتا   کنتد و نفتتتان مي ستتتاي متاجرا نيز اين ستديتدا را تتلييتد مي ستاي امتاري ان دادا 

کل  دار است.  رنان ل بيل کمتر از افراد متلس  يا بي گرايش بل دين در بين افراد غيرمتلس  و بي 
دار بيش از دو برابر  داري يع مرد متلس  بيل برخي امارسا بر اين باور استت. کل احتما  دين 

اين نکتات گايي تبييني مدقا  براي سيانتد   ۀ (  سمتWilcox, 2007بيتل استتت. ي مرد متتلست  بي 
 ميان ازدوا  و ايمان اس.  

تاجل بل يع شتتاسد بيروني براي م اا  ارا ل شتتدا ميم استت.  از نکاتي کل   جا اين در  
داري ميتان  دين   خاد جلت  کردا استتت.، تفتاوت شتتتنتاستتتان را بتل تاجتل بتتتتيتاري از جتامدتل 

ديگر است.  ستا و اياات متحدا در ستاي ترين منايد دنيام اروساي غربي در يع يافتل تاستدل 
 اند،  گانل کل رييارد داوکينز ملحد و ديگر محققان خداناباوري گفتل سمان 
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ستکااريتتم بنا شتد، اکنان  ۀ شتاد کل اياات متحدا کل بر ساي غااباً بل اين سارادوک  اشتارا مي 
خاد،    ۀ يافت کل انگلتتتان با کليتتاي داات دارترين کفتار در دلمرو متتيحي. است.، حا  ان دين 

ساستت.  دا م از من  ترين دين بي   ۀ کند، در زمر ش را سادشتتاا مفتترويل انتتاب مي کل ر يتتت
    ( Dawkins, 2006: 61دانم ي سرسند ررا رنين اس. و من نمي مي 

ساي  اند  اگر مدرنيتل و ادتمتتاد برتر و دانفتتگاا ستتاير محققان نيز با تمات وجاد با او ماافد 
رنان عمدتاً متتيحي ماندا  اات متحدا سم مدرن درار است. بتتاد دين را جم  کند، ررا اي 

 اس.ا 
شتايد بيتر باشتد بل دا  رادني استتارا، دضتيل را برعک  ببينيمم يدني اروسا استتثنايي است.  

داري استت.  با سذيرش يرح کل نياز بل تبيين دارد و اياات متحدا بيفتتتر م ابد سنرار دين 
شتادم زيرا اين ناي امريکايي  حذف مي ماستتث   ۀ ل ئ داري، متتاين ناشتتار و نقش خاناادا در دين 

اند  تي ساي امريکايي کل تاب  ااگاي ستتنّحقيق. وجاد دارد کل حتي امروز سم تدداد خاناادا 
سا در امريکا حتي امروز سم بيفتتر از اروساست. و نيز تدداد  بيفتتر از اروساست.م تدداد ازدوا  

 (  154- 155  : 1398ايبرشتات،  سا بل ازاي سر زن ي بيل 

 افت زادولد و خداناباوري  2- 1- 5

سايي  سايي استت. کل بتتتياري از افراد را بل سرستتش تااد فرزند و مراح  ان يکي از ترربل 
کارساي افرينش است.،  تااد فرزند، کل يکي از شتاا   ۀ شتع تررب دارد  بي خداوند وامي  ۀ دربار 

تقريباً بتتياري   شتاد کل نيد  اين مراح  باعو مي تع سدران و مادران مي تلثير بتتياري در تع 
شتاد کل فرد بل ماوراي  رخدادساي منرر بل تااد باعو مي   ۀ از افراد بر اين باور باشتند کل دنباا 
نيير داشتتل باشتد  بتتياري از افراد براي تاصتي   استتدلايي بي   ۀ خاد وصت  شتاد و يع تررب 

:  1398روند يا صفتي در سمين حاااي يايبرشتات،  اين ترربل سراغ صف. ديني يا مقدت مي 
کنند   تر مي سا از عنمري برخاردارند کل واادين را بل ايمان بل امر ايتناسي متماي  (  بيل 190

سا در زندگي باعو جل  تاجل واادين بل دين و خدا در بتتياري از ماارد، خاد حضتار بيل 
 شاد   مي 

متتتق  از  تنيايي و  کنند کل خاد بل ديگر اين است. کل بتتياري از واادين احتتات مي   نکتۀ 
تااند اي خلد کنند و بيل فقط تاستتط يع مخااد  مي تاانتتتتند بيل يع نيروي ماورا ي نمي 

تيکر ريمبرز در اثر خاد  افريدا شتاد  اين احتتات را ريرۀ مفتيار دوران جنگ سترد، وي. 
شتدن و غارکردن در  نايتتد کل خيرا مي   شتاسد اوردا است.  او در کتاب خايراتش با عناان  
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ر نازادش نيايتاً ماج  ان شتد کل ااحاد را کنار بگذارد و بل خدا ايمان بياورد  ساي دخت گاش 
سا بدان  ن ا (  اين يع نمانۀ ادبي از ريزي اس. کل بتياري از ديگر انت Chambers, 1987: 16ي 

سايي نيتتتند کل  زني زني ستتتند، امّا گمانل دسند  سررند اين ادعاسا فقط يع گمانل شتيادت مي 
 (  192- 193:  1398سا گذش. يايبرشتات،  تي از کنار ان راح بتاان بل 
م اادات   ۀ ميان دين و يکي از ابداد حيات خاناادگي، در يي ستاايان متمادي ستاژ   ۀ راب  

خ ي   ۀ دار شتتدن و خداباوري يا برعک   اين دو، راب  بيل فراواني بادا استت.م تمتتميم بل 
گايد  شتتناستتي مدرن مي بتتتتگي اماري فراواني ميان اين دو وجاد دارد  جامدل دارند و سم 

  ۀ گايد مستکااريزاستيان و تاستد شتنات مي عناان نمانل، يع جامدل خداباوري مقدت است.  بل 
   ( Norris, & Inglehart, 2004: 6منفي عميقي بر نر  زادوواد انتان دارد  ي   بفري تلثير 

ساي  يرف   ۀ گيري، تقريباً جاي سيچ ترديد يا بحثي نيت. و تقريباً سم در اين بيان و نتيرل 
نير دارند کل خداي  شتان، در اين ماضتاا اتفا  درگير اين بحو، اعم از ستکاارسا و متاافان 

کل دضتيل  ديگري را سم احاظ کردم اين   ۀ ا شتايد بتاان فرض ناازماد ر  امّت کم  ۀ تر يدني بي کم 
ستاي شتتتاداب و دين  گايتد ختاناادا اين ماضتتتاا مي  ۀ را برعک  کنيم  حقتايد ترربي دربتار 

تر بل  بيل کم روند  برعک ، افراد ازدوا  نکردا يا بي شتاداب دست. در دست. سم سيش مي 
داري و  ستاي مرباد بتل دين شتتتنتات دادا جتامدتل رونتد  ويلکتاک م  ستتتراغ دين و مدنايت. مي 

 بندي کردا اس.: گانل جم  ديني در اياات متحدا را اين بي 

شتناختي  جامدل  ۀ کند کل کم از يع داعد اي را روشتن مي در امريکا نکتل   مداصتر دين   ۀ ستابق 
يابد  مي نتاردا افزايش  ساي متلس  و دستت. ساي ادبا  خاناادا نداردم ادبا  دين در امريکا سابل 

   ( Wilcox, 2007ي 

  2002تا    1972اجتماعي عمامي، از ستا     م ابد نير ويلکاک  و براستات امار سيمايش 
درصتد کاسش يافتل   31بل   41روند از ستاان امريکايي کل بل کليتتا يا کنيتتل مي درصتد بزر  
رد کل تدداد  تاان با اين حقيق. تبيين ک ستات از اين اف. را مي او، تقريباً يع  ۀ است. و بل گفت 

شتنات در  ستان، استتيان ناا جامدل سمين تر شتدا است.  بل دار کم ستاان متلس  و بيل بزر  
 بيان داش. کل   تلس  در زندگي مردان کتاب  

ساي متلس  سيامدساي بزرگي در کليتتتارفتن مردان دارد     سا در خاناار زو  تغيير تدداد بيل 
 ,Nockيابد ي برابر افزايش مي  2/ 5مردان   ۀ ان رفتن ستا   شتدن سر بيل، دفدات کليتتا با اضتافل 

1998: 100 )   
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کتل رتاراز ماراي  شتتتاد  رنتان داري منرر مي بنتابراين، تقايت. ختاناادا نيز بتل تقايت. دين 
داري در  داد کل دين ساي گاااپ نفتتان مي نايتتتد سيش از جنگ جياني دوت نيرستتنري مي 
داد  خاد رسيدم سذ ، مناگيان و  بل ح   1940دو جنگ ددري کاسش يافتل و در سا    ۀ فاصل 
سيچ داي  مفتتمتي، رشتد سر دو شتاخو عضتاي. و حضتار در کليتتا اغاز شتد و در  بي  
  ۀ ( يدني مدل Murray, 2012: 202تاريتي رستيد م ي   ادامل ياف. تا بل بيفتترين حدّ  1950 ۀ دس 

 باد    1963کل در حاااي    کليتارفتن،   ۀ و دل   1960 ۀ دس  ۀ عضاي.  کل در نيم 
تاجل اين است. کل درست. در سمين ايات است. کل انفرار جمدي. ر  داد کل داب   ۀ نکت 

اين است. کل تفتکي  ان    يبيدي است. و نتيرل   ۀ ناشتي از نر  رشتد ازدوا  و دات خانااد 
ا است.  س  داري را باا برد عنمتري داشتتل است. کل ست   دين   سا ان سا و زندگي در  خاناادا 
  ايبرشتتات، تر و برعک  ي تر يدني خداي بيش شتناستي نفتان دادا است. کل فرزند بيش جامدل 
1398 :  150-148  ) 

تر از افراد  ساي افرد مذسبي بزر  ترربي جاي منادفتتتل نيتتتت. کل خاناادا  ۀ در اين نکت 
کل  تما  اين اند  اح خابي ان را متتتندستازي کردا شتناستان بل اي کل جامدل دين ستتتندم سديدا بي 
دار باشتند،  دار و بلکل بيفتتر بيل ساي بزر ، بيل دين   ۀ داران براستات باورساي راستتين سم دين 

 گايد  شناسي مي بيفتر از غيرم منان اس.  اريع کافمن، مرج  بزر  ايمان و جمدي. 

  ساي بيفتتري دارند      در تحلي داران، فارغ از ستن يا تحمتيلات يا ثروت، مدمااً بيل دين 
من دريافتم کل س  از ستن و وضتدي. تلس ،   2004تا  1981ساي  دا کفتار اروسايي در ستا  

 (   Kaufmann, 2006: 34-35داري يع زن، تدداد اواد اوس. ي ترين عام  دين داي 

 تر   تر يدني خداي بيش بيش  ۀ کل بي خلاصل اين 

 آزاد شدن از قيد و بند خانواده و خداناباوري  3- 1- 5

ويها واادين نتتب. بل فرزندان يکي از عاام   خاناادا از اعضتا، بل   ۀ رت مرماع مرادب. و نيا 
ويها يع از اعضتاي خاناادا، بل کل سر ميم استتااري باورساي ديني و اخلادي است.  سنگامي 

دور از حريم خاد را ازاد و رسا و بل   کنند، عملًافرزندان تنيا يا بدون اين مرماعل زندگي مي 
دايت  ازاد بادن  کننتد بتل بيننتد و احتتتتات مي کارتع ختاناادا مي   تي محيط محتافيتي و مرادب 

 ت دسند  انرا تاانتتند  ت دسند کل در خاناادا نمي انرا تاانند  کارساي بتياري مي 
کل  داري خااي از ا   نيتت. و ان اين خاناادا با دين و دين   ۀ راب   ۀ بيان يع شتاسد دربار 

ستتتااگي بتتتتياري از جاانان در   24واخر ناجااني تا بين دوران ناجااني تا تلس ، يدني از ا 
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ترين عام  اين جدايي اين گيرند  شتتايد ميم گذارند يا با او فاصتتلل مي غرب خدا را کنار مي 
ستتتم. دين و خدا ستتتا  کنند و خاناادا انان را بل باشتتتد کل ديگر با خاناادا زندگي نمي 

داري متماي   س  عنمتتر يا عناصتتري در خاناادا وجاد دارد کل افراد را بل دين   5دسند  نمي 
 سازد  مي 

 انقلاب جنسي و سقوط آزاد خداباوري  4- 1- 5

ر  داد و ان    1960تاان در کنتار وادديت. ديگري درار داد کتل س  از  ستاي بتاا را مي وادديت. 
ويها در اروساي غربي درار ستتتقاد ازاد شتتتد  دو  ، بل 1960  ۀ داري غربي در دستکل دين اين 

از سيا   19606 ۀ بحران ديني دستانتد:  کتتاب بتتتتيتار مفيتد  يت  بتل بررستتتي اين ستديتدا سرداختتل 
اند  از کااات براون  سر دو نايتندا با اين نير براون ماافد   7مر  بريتانياي متيحي اود و  مع 

  1963اري در بريتانيا رو بل افا  نياد و از ستتا   د ساي دين شتتاخو   ۀ سم   1956کل ماز ستتا   
 ( Brown, 2001: 188سقاد ازاد داش.   ي 

دديقاً رل ر  داد کل ان ستتقاد ازاد دين ر  دادا شتتايد بتاان عاام     1960  ۀ ا در دس امّ
ساي  کل در ستتتا    ساي جمدي، متددد جنبش و حقا  مدني، وفار ندم.، تضتتتدي  ساي. 

( را از McLeod, 2007: 259اسميت. برخاردار باد و     ي   ۀ درجتاز بتااترين    1960سيش از  
رنان بل ستراغ عام  خاناادا برويم، شتايد بتاان بل بيترين  ا اگر سم عاام  اين افا  دانتت.  امّ

 ۀ ديني در دس ستم. بي ترين عاملي کل باعو جيش استاستي بل ياف.  ميم ساستخ و تبيين دست. 
درص کنتر     ۀ زيادي مديان عرضتت  ستت.، تاحدّشتتد و تاجل رنداني بل ان نفتتدا ا   1960

ميان دو    ۀ ستابقل در راب  نامندم کل تغييري بي بارداري باد کل امروزا ان را مانقلاب جنتتي  مي 
گيري از دايي  ردم زد  سمين کل درص سيش   تتتيدني در رارراب خاناادا يبيدي تتتجن  

و افزون شتدم ررا کل از ديد  اي استان ستابقل جنتتي خار  از ازدوا  بل يرز بي   ۀ درامد، راب  
وار بر تفتکي  يا عدت تفتکي  خاناادا  سيامد فاري حاملگي ازاد شتدم رخدادي کل اثري زازال 

 تر شد  بازار جنتي داغ و داغ   ۀ نياد و نر  يلا  رنان او  گرف. کل نيير نداش. و راب  
دسد  ان مي گيري از بارداري روي مردان نفتسا سيرامان اثرات انقلاب سيش برخي سهوسش 

رندان  اي نل ساي کارع باعو يع دگرگاني اجتماعي بزر  شتدند  در فاصتلل کل ان درص 
 خادکفتتي جنتتتي ، جار  گيلدر در کتاب  1973سا، يدني ستتا  اين درص  ۀ زياد از عرضتت

کنتدم ررا کتل ديگر براي  ناشتتت. کتل انقلاب جنتتتتي مردان را از زنتان و ختاناادا دور مي 
(  در کتاب  Gilder, 1973: 174دانند ي جنتتي خاد را ملزت بل ازدوا  نمي   ۀ دستترستي بل راب  
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شتتتنات ستتتکاار، استتتتدا   جامدل   داد، ايان  تايگر، کل گايي خبر از ايندا مي   افا  مردان 
دست.  بل   مث  را کاملًاگيري فرمان تاايد کل درص سيش جا ان مفتابيي را م رح کرد و گف. از 

(  ميج دٍکتر، منتقد  Tiger, 1999: 87رد مردان را منتا  کردا اس. ي کارک   دسد، اساساًزنان مي 
سفتدار داد کل  ساي ديگر عليل رسايي زنان دامني ناين و استتدا  ساا اجتماعي نيز در کتاب  

 ,Decterددرسا سم ستتحرانگيز نيتتت. ي سا، اين مباغ عدن  جديد ان منير زنان و خاناادا  از 

1974: 119  ) 
گيري و جنبش مربايل، يدني انقلاب  چ شتکي نيتت. کل درص سيش روي، جاي سي  سر بل 

ديگري در يا  تاريخ تضتتدي     ۀ ساي خاناادگي را بيش از سر نيروي فناوران جنتتتي، علقل 
ستم. ازادي جنتتي، کل منفتل ازادي از خدا و دين است.، ستا  داد و  را بل   سا آن کرد و انتت

 ۀ داري غرب در دست. افا  دين علّ  تاانتد بنتابراين، سيچ عتامت  ديگري نيير ان درص نمي 
 (  165  : 1398  ايبرشتات، را تبيين کند ي   1960

گيري و افا   ميان درص سيش   ۀ شتتنات دانفتتگاا سرينتتتتان، راب  رابرت وات ناو، جامدل 
بيان کردا است.     1950 ۀ س  از بيفت.م مدناي. در امريکا بدد از دس داري را در کتاب  دين 
 نايتد: او مي 

ي امريکايي  سا ان جا   ۀ و تااد اواين بي  8بين کلات متلييد   ۀ ط فاصتتتل متاستتت  1950  ۀ در دس 
گيري،  ستاي جتديتد سيش دايت  فنتاوري بتل  ، عمتدتتا1960ً ۀ ا در ستايتان دستفقط سفت. ستتتا  بادم امّ

 ۀ زماني بيش از دو برابر شتدا و بل سانزدا ستا  رستيدم زيرا جاانان مدمااً در فاصتل   ۀ اين باز 
رفتند   داشتتتند و ستتراغ ريزساي ديگر مي برمي دار شتتدن از دين رستتمي دستت. تلييد تا بيل 

   ( Wuthnow, 1998: 65شع اسمي. ديني فراواني داش. ي دوبرابر شدن اين بازا بي 

غرب نيز بتل تضتتتدي  و افا  ختاناادا    1960  ۀ ر دستترين عتامت  افا  ديني د س  ميم 
 گردد  بازمي 
 

 خدايی فرزندان نقش والدين در بی   2- 5

عناان واادين از ماضتتاعات ميمي استت. کل تلثير ان را نقش سدر و مادر يا کتتتان ديگر بل 
گنرتايش و    نيز درحتدّ  جتا اين تاان در ابدتاد متتل  زنتدگي فرزنتدان بررستتتي کرد  در  مي 
 کنيم: گرداني فرزندان از خدا را بررسي مي کرد واادين در روي نقش باورسا و عم    اختمار بل 
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 الحاد نظري يا عملي والدين  1- 2- 5

 ناعي تحا  فکري و فرسنگي است. کل در ستاختار فرسنگي يع گرداني از خدا و دين  روي 
از   سا آن يري انتتتبا تاجل بل تلثيرسذ     کند انان جلاا مي و در رفتار   يابد تحقد مي   جامدل   فرد و 

در زمينت افراد،  بر  ختاناادا  ازجملتل  اجتمتاا،  اثرات  از  يکي  سيراماني،  و محيط    ۀ يکتديگر 
ستم. دين و مدناي.  را بل   سا آن سا و باورساست.  جامدل و محيط ديني و ايماني انتتانديفتل 

اين ستاي خداناباوري  اابتل در  گرا انان را بل دسد و جامدل و محيط ااحادي و مادي ستا  مي 
ا روند غاا ، تلثيرسذيري افراد از محيط سيرامان  دضتتايا سميفتتل استتتثناء سم وجاد داردم امّ

 خايش اس.  
ترين اعضتاي محيط سيراماني ستتتند و فرزندان،  کل خاناادا و سدر و مادر از ميم جا ان از 

بتا تدليم و تربيت. ستتتکاار و    9گتذراننتد، ويها کادکتان بيفتتتتر اودتات خاد را بتا انتان مي بتل 
  کتتاني کل تنيا با عينع ستکاار جيان را بل  ديني فرزندان دارند بي نقش ميمي در    ، ملحدانل 

ت ان ندارند  در يع خاناادا  جا ان شع نگاا ديگري بل جيان و اغاز و  دسند، بي انان نفان مي 
کل بر  شتادم رنان ين مي دين، بر يع انتتان مدمااي سياستتل رويکرد ستکاار تلق ستکاار و بي 

 شد   يع انتان مدمااي در درون وس ي سياستل رويکرد مذسبي تلقين مي 
ناشتتي از اين امر استت. کل اواين نقش را در زندگي سرک  سدر و    ، . ديگر اين تلثير علّ

داننتد و بتا کننتد و بنتابراين، کادکتان ستدر و متادر را ديرمتان زنتدگي خايش مي متادر او ايفتا مي 
اي در باورساي  بيني انان نقش عمدا سمين داي ، جيان نگرند  بل عفتتد بل انان مي تحتتتين و  

رو، ايمان يا ااحاد سدر بينندم از اين رفتم سدر و مادر مي   ۀ کادکان دارد  انان جيان را از دريي 
و مادر و واادين نقش متتتقيمي در تفتکي  بنياد فکري و عقيدتي انان و درا انان از جيان 

رود و  سمان متتتير مي ايمان يا بدايمان باشتتند، او نيز بل يرمانان زندگي کادا بي دارد  اگر د 
 صتتتارت انااا ااحتاد عملي، نيري و حتي خمتتتمتانتل بروز کنتد ممکن استتت. ااحتاد او بتل 

 (  Pasquini, 2014: 12ي 
ااحتاد عملي نيز صتتتاد  استتت.  ااحتاد عملي يدني بتاور نيري بتل   ۀ اين ماضتتتاا دربتار 

بين يتع م من و يتع ملحتد    جتا اين بنتدي بتل اين بتاور  در  ي کردن بتدون ستاي ا زنتدگ ختداونتد، امّ
تاجيي ستدر و متادر بتل بتاورستاي خايش تتلثير ميمي در اابتااي کردن افراد  فردي نيتتتت.  بي 

 ويها تح. تربي. دارد  سيراماني، بل 
خايش و نقش ان در    ۀ ستارتر، کل خاد يع ملحد است.، ااحاد عملي يا بدايماني خانااد 
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بل   م کل سدربزر ، مادربزر  و مادر تدريج دريافت بل دارد کل  گانل بيان مي ااحاد خايش را اين 
م تابد باورساي کاتاايکي تربيت.  فرزندانش را   مادربزر  ندارند     يش باور حقيقي مذس م خا 
  کاتاايع   ايين ل  ب   حقيقي  اين کار تنفرش از مذس  سروتتتتان باد نل ايمان  داي  ا  امّ  ، کردا باد 

 (  Sartre, 1964: 13ي 
يع از ا مسيچ امّ  ، بردند روزساي يکفتنبل او را بل کليتتا مي اغل   ستارتر   و مادر   بزر  مادر 

از رفتن بل کليتتتتا،   انان   سدف اصتتتلي   (  Ibid: 27ي   ان دو کاتاايع عام  بل فرايض نبادند 
گاش دادن بل   ، کل اني ساي بارژوا، نل شتترک. در مراستتم عفتتاي ربّديگر خاناادا  ران سم 

نل    ، بيروني  ۀ جنب  باورساي ديني بارژواي فرانتتل   ۀ ق باد  اصتااً در يب کليتتا  نفتين  ماستيقي د  
من از روي ممتلح. بل خدا   ۀ   مک  خانااد ابزاري براي ارتباد با جامدل باد دروني و صترفاً  
 (  Ibid: 98ي   ايمان داش. 

اعتنايي بل  و بي   اعضتاي خاناادا   ايماني و بد   ايماني بي بردن بل  بل تمتري  خاد ستارتر، سي 
    (Ibid: 100)ايماني او داش.  اعتقادات نقش ميمي در بي 

 پدر غايب يا ناکارآمد  2- 2- 5

سم ريتتن زندگي خاناادگي و  ديني فرزندان، بل کل در باا گذشتتت.، يکي از عاام  بي رنان 
در بتتتيار برجتتتتل عدت نيارت و حماي. مرماعل خاناادا استت.  در سمين راستتتا، نقش س 

ديني افراد، عدت حضتتار فيزيکي و مفيد سدر در  استت.  يکي از عاام  دخي  در ااحاد و بي 
مدروف    10سدر غاي  يا ناکارامد   ۀ شناسان جديد بل منيري کنار فرزندان است. کل در بين روان 

رل  اند بل اين نتي شتناستان با م اادل بر روي کتتاني کل بدون سدر بزر  شتدا روان   11است.  
خاب کادا و ناجاان با سدر   ۀ رستتند کل فقدان سدر خاب، کارامد و متديد يا عدت راب  مي 

سيتامتدستاي متتلفي نيير افت. مافقيت. تحمتتتيلي، اعتمتاد بتل نف  کم، رشتتتد خفتتتانت. و  
زا، رشتد ممترف مااد متدر و رشتد احتما  مفتکلات جنتتي در دوران رفتارساي مفتک  

دساي ميم فقدان فيزيکي يا روحي سدر براي کادا، دوري ا، يکي از سيام ستااي دارد  امّبزر  
 شاد  سااي منرر مي از خدا و دين اس.م کل در ماارد بتياري بل ااحاد او در بزر  

  دانفتگاا نيايارا،   ۀ شتناستي بازنفتتتت استتاد روان  12اين ايدا را نتتتتين بار دکتر س  ويتز 
کتابي با عناان    1999شناسي و متيحي. متمرکز اس.، در سا  ميان روان  ۀ کل اثارش بر راب  

غرب،    ۀ م رح کرد  او ااحاد بتتياري از ملحدان برجتتت   13شتناستي ااحاد سدرانم روان ايمان بي 
سدري انان بي نيير نييل، ستارتر، فرويد و نيز کتتاني ران سيينز، داوکينز و دن. را ناشتي از  
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 دانت.   
داند و بر اين باور است.  ( مي ASDساي يي  اوتيتتم ي س  ويتز ااحاد را ناعي از اختلا  

مدناي  بل تتتتتساي اخير نفتان دادا است. کل ميان فقدان باورساي ديني و اوتيتتم  کل بررستي 
اختلا    ارتبتاد وجاد دارد  اين   تتتتتتاختلا  در ايرتاد ارتبتاد بتا ستدر، متادر، ديگران و ختداونتد 

کل در متتتيحي.  جا ان کند و از  شتتاد کل عناان سدر بر ان صتتد  مي شتتام  سر ريزي مي 
 ,Vitzي  شتاد عناان سدر م رح شتدا است.، اين اختلا  شتام  ارتباد با خدا نيز مي خداوند بل 

1999: 113-114 )   
ي يا سدر غاي  يا ناکارامد او بيانگر اين ديدگاا اس. کل کتاني کل در دوران کادک   ۀ نيري 

ناجااني سدران خايش را بل عل. مر ، يلا ، اعتياد، ترا خاناادا و يردشتتدن از دستت. 
شتتاند و در برابر سذيرش خدا و دين  دسند، نل تنيا در درا مفيات خدا درار مفتتک  مي مي 

 ايند  کنند، بلکل درصدد استيزاء ان و ازار م منان نيز برمي مقاوم. مي 
نيز اين ايدا را م رح کردا استت.    ملحد   ۀ وجاداورند ل عل  ب جيمز اشتتذيگ  نيز در کتاب  

خدايان دستتت. بي  ۀ ميم دربار  ۀ کل، انديفتتتمندان غربي در يع بررستتتي ميداني بل يع نکت 
اند و ان اين استت. کل تقريباً تمات يا اکثر ملحدان بزر  و مدروف غرب از اين ويهگي يافتل 

اند، يا بدرفتار و بدزبان نان حضتار نداشتتل اند يا در زندگي ا شتان مردا برخاردارند کل يا سدران 
اند: سيات، شتاسنياور، نييل، راست ، ستارتر، کاما، واتر، فايربا ، باتلر، فرويد، دني  دن. و  بادا 

   (Spiegel, 2010: 70)کريتتافر سيينز  
شتناستان بر اين باورند کل سنگامي کل کادا با فقدان سدر يا فتتاد اخلا  و استتبداد  روان 

تاجيي بل  ستتم. بي تدريج بل جاي سدر نيابد، بل شتتاد، اگر جايگزين مناستتبي بل مااجل مي او  
دادن فيزيکي و مدناي سدر يا نفرت از او درا مفيات  يابد  درواد ، ازدستت. خدا ستتا  مي 

 (  Pasquini, 2014: 12تااند زادگاا خداناباوري باشد ي سازد و مي خدا را درار مفک  مي 
ساي  تاان بل شتباس. تااند بل ااحاد بينرامد، مي دان يا ناکارامدي سدر مي کل ررا فق در اين 

بتفتي سدر اوري و سترسرستتي خاناادا و امني. گاناگان سدر با خداوند، نيير ادتدار و روزي 
 اشارا کرد  

  ۀ تاان در جامد کادکان را مي  ۀ ايماني ايند تلثير عدت حضتتتار سدر در جم  خاناادا بر بي 
گاااپ بل بررستي ميزان    ۀ گران م ستتتحاظ اماري نيز دنبا  کرد  سهوسش ا غرب متتيحي بل 

گزارش    ۀ انتد  نتيرتداري و تااتد ختار  از رتارراب ازدوا  رستتتمي در امريکتا سرداختتل دين 
، يدني دوران مدروف بل انقلاب جنتتي در غرب  1980تا   1960انان رنين است. کل از ستا   
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 /  18 /  بل  5خار  از متتتير ازدوا  رستتمي، از ساي ضتتدبارداري، ميزان تااد  و تاايد درص 
اين روند را در ايمان  ۀ ديگر، نتير   ازساي ( Ventura & Bachrach, 2000ي افزايش يافتل اس. 

اند کل ميزان  اند و ديدا بررسي کردا   2015تا    1995سا، يدني از سا  نت  برامدا از اين ارتباد 
تاان حدت   مي ( Gallup, 2017ي افزايش يافتل اس.    /  17 /  بل  6ديني در اياات متحدا از  بي 

دين گران م ستتتل گاااپ خاد را بي زد کل بتتياري از افراد اين نتت ، کل در ساستخ بل سرستش 
 اند   اند، بدون حضار سدر در خانل سرورش يافتل خااندا 

 تضاد تربيت ديني والدين  3- 2- 5

تربي. ديني سدر و مادر يا اعضتتاي  تضتتاد  مرباد بل    خاناادا در تربي.    سا تدارض از بتفتتي 
کند   دار کردن باور فرزندان بل خداوند ايفا مي ديگر خاناادا است.م کل نقش ميمي در خدشتل 

تدتارض ستدر و متادر در تربيت. ديني بتل تدتارض در انتتتاب و گرايش و بينش فرزنتد منرر  
و در اصت ، دين و    ماند يا سر دو شتاد و او يا بين تربي. متضتاد سدر و مادر سترگردان مي مي 

 نيد  خدا را کنار مي 
ايماني او رصتتد کرد  خابي در بي تاان بل ستتارتر را مي   ۀ تضتتاد تربيتي ماجاد در خانااد 

او وجاد    ۀ در خانااد   سياستتل ا تضتاد مذسبي  امّ ، سررند ستارتر در محي ي کاتاايکي بزر  شتد 
سدربزرگش سروتتتان بادند  ماين دو عام  تلثير  و  زيرا مادربزر  و مادرش کاتاايع   م داش. 

کردند و ژان س  کارع با اين اعتقاد بار امد کل مذس  اسمي. خاصتي  يکديگر را خنثي مي 
  خاد از تتلثير اين تضتتتاد متذسبي در   مکرر ستتتارتر      ( 161 –   162، ص 1373سياز،  ي   نتدارد 

کل من سم سروتتتتان بادت و سم  جا ان گايد: ماز مي  کلمات  در ستتن گفتل است.  براي مثا   
ت بل خاد  جا ان ت مرا از ايمان بل دديتتان، مريم باکرا و ستر سا آن کاتاايع، وابتتتگي ديني دوگ 

 (  Sartre, 1964: 250ي   داش. خدا دور نگل مي 
ني اي دي بل م ستتتل ساي ديني جي. يادگرفتن امازش مادر ستارتر روزساي سنرفتنبل او را  

شتتديد باد کل ستتارتر سنگات ورود بل اين   ددري بل ستتتيزي سدربزر   ا روحاني. امّ  م برد مي 
گف.    بددازاير کل سارتر بل خانل بازمي شاد مي کرد وارد دلمرو دشمن  م ستل احتات مي 

و اين گرف.  مي   تمتتتر   باد بل   ديدا و اماختل  جا ان در  را کل او    اي ديني باورساي  سدربزر   
يع از باورساي ديني حقيقي نيتتت. و بايد سمل  او اين اثر را ايراد کرد کل سيچ تدريج در  بل 

     ( 136- 137  : 9613سارتر،  ي را کنار نياد  
بر فقدان سدر  علاوا  ، ديني ستارتر در کادکي شتدن باورساي  ستتت.   بنابراين يکي از عاام  
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متذست     نتتتتبت. بتل منفي ستدربزر  او    ترستا بتل اعتقتادات خايش، نگتاا اعتنتايي بزر  و بي 
   باد   و نيز تضاد تربي. ديني ازساي سدربزر  و مادر و مادربزر    کاتاايع 
 

 نتيجه .  6

 دستاوردساي اين ناشتار در رند جملل رنين اس.: 
گذرد  دين از جيات  شتتع يکي از متتتيرساي ميم ايمان يا ااحاد از خاناادا مي بي    6-1

ساي  ساي اايي بل نتت  خاناادا و مرتبط با ان است.  دين براي انتقا  امازا متتل  نيازمند بل  
شناختي و اماري، ديدگاا اديان  ساي جامدل ديني  دادا کل بي رنان اتي بر خاناادا تکيل داردم سم 

 رسانند  اسمي. ازدوا ، خاناادا و فرزنداوري را بل اثبات مي  ۀ تاحيدي دربار 
رايج است. ايراد کرد و فيميديم کل سياند ميان    رل ان د در  اين ناشتتار اندکي تردي    6-2

 ۀ سا دربار داري سميفل محرا تمميم کل دين يرفل نيت.م اين داري و خاناادا خيابان يع دين 
تااند اين خيابان دويرفل باشتد و سردو در سم  خاناادا است.  حداد  برخي اودات مي   ۀ شتاکل 

 ايماني باشد  ااند محرا ايمان يا بي تلثير داشتل باشندم يدني خاناادا نيز بت 

عاام  متتل  مرتبط با واادين    ل گاسي اوادات ممکن استت. رند عام  يا مرماع    6-3
عاامت  فقتدان  ل  عناان نمانتل، مرماعتو ختاناادا در ختدانتابتاوري يتع فرد نقش ايفتا کننتدم بتل 

 سدر، ناکارامدي جايگزين سدر و تضاد تربي. ديني خاناادا  
داي  کثرت  بل تتتاحاظ اماري در جاام  غربي  اين ناشتار را بل   ۀ کل فرضي ين رغم ا بل    6-4
کل بل اصت  زندگي خاناادگي  جا ان ا از بررستي و اثبات کرديم، امّ  تتتتساي خداناباوري گرايش 

 جاام  خداباور سراي. داد   ۀ تاان بل سم سرداختيم، ان را مي 

عاام  مرباد بل خاناادا را منحمتر  اابتل جاي شتع نيتت. کل بايد تلثير برخي از    6-5
ستتان ندانيمم  جاام  يع   ۀ ديگر، تلثير يع عام  را در سم بيان در برخي از جاام  دانتتت.  بل 

تر در جيان متتتيحي. تلثيرگذار استت. کل خدا را نيير عام  سدر غاي  يا ناکارامد، کل بيش 
 کنند  در داا  سدر اسماني ترسيم مي 

شتتار اين است. کل، اگر جاام  شتردي و باورمند بل خدا  يع دستتاورد ميم اين نا    6-6
شتان بل تارا   خااسند بل سترناشت. غرب متتيحي گرفتار نفتاند و ساي. ديني و ارماني مي 

ويها در اين زمينتل از دنيتاي غرب  تاان جتايگتاا ختاناادا را حفظ کننتد و بتل   ۀ نرود، بتايتد بتا سمت
 سيروي نکنندم کل، ازمادا را ازمادن خ اس.  
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اي از ، درحتد گنرتايش، بتل نمانتل جتا اين کتل، واضتتت  استتت. کتل متا در درنيتايت. اين    6-7
سا و کارکردساي انکارناسذير خاناادا در ايمان و ااحاد اشارا کرديم  يقيناً نقش خاناادا  ويهگي 

در خداباوري و خداناباوري اعضتاي ان منحمتر بل اين ماارد نيتت. و ماارد ديگري نيير  
اي، زندگي کردن با سدر و مادر سير و رسيدگي بل انان يا يرد انان بل  ستتل گتتردا و    ۀ خانااد 

کنند کل رحم و ارتبايات خاناادگي و     در اين باور و انکار نقش ايفا مي  ۀ استايفتگاا، صتل 
 يلبد  ساي ديگر را مي سهوسش 
 

 نوشت پي 
 

کتار ختدايي  را بتل يتع مدنتا بتل جتا بتا انتدکي تتتتتام  واژگتان مااحتاد ، مختدانتابتاوري  و مبي   متا در اين 1
سا است.م نل  سا و زمين و انتتان انکار نيري وجاد خداوند، خااد استمان   ، بريم و مقمتاد سم مي 
 شاد  گري و    نيز مي گرايي و اادري خداناباوري شام  شع   ساي عقلي و     کل مثلًادد. 

کنند را نکاسش کردا، ان  ساي خايش عم  نمي صت  کار کتتاني کل بل گفتل  ۀ   دران کريم در ستار 2
 (   2- 3ابتفادني نزد خداوند دانتتل اس. يص : را ست. ناستند و گناسي ن 

3. David Garrioch 

4. The Making of Revolutionary Paris (2002) 

داري اين گروا  کتابي در امريکا بل متتتندستازي اين امر سرداختل و شتش داي  براي افا  دين     اخيرا5ً
 ي ارا ل کردا اس.: نّسم

David Kinnaman, with Aly Hawkins, You Lost Me: Why Young Christians Are Leaving Church 

... and Rethinking Faith (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2011).   
6. Religious Crises of the 1960s 

7. Death of Christian Britain 

  ۀ کل بر جنب   ايين متتتيحي متلييد  س  از متدميد  در کادکي، دومين ايين در تثبي. ايمان استت. 8
براي بفتري. محقد ستاختل است. و نيز بر    ( ا ي عيتتي   ۀ وستيل رل خدا بل مثب. اداي شتيادت بل ان 

 کند  ااقدت براي انرات اين وايفل تلکيد مي ياري يلبيدن از روح 

کل اابتل امروزا ديگر منحمتتتر در      اابتل ما بل اين نکتل تاجل داريم کل در دنياي مدرن و صتتتندتي، 9
سا و  خااسي داي  مفتغلات کاري و مدضتلات ادتمتادي يا زيادا يافتل نيتت.، بل کفتارساي تاستدل 

کنندم کل خاد يکي  سا و   ، کادکان و فرزندان ود. اندکي را در کنار واادين ستتذري مي يلبي رفاا 
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  ا، با سمل از ممتاديد فقدان نيارت و حماي. از فرزندان و درنتيرل، مفتکلات اعتقادي است.  امّ
 سا، باز کادکان بيفترين ارتباد را با واادين دارند  اين 

10. The Dysfunctional or Absent Father Figure 

11. theory of dysfunctional or Absent Father figure  

12. Paul C. Vitz 

13. Faith of the Fatherless; the Psychology of Atheism (1999) 
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